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    سال سكوت25

) عليــه الــسلام(ســي و ســه ســال از عمــر گرانبهــاي حــضرت علــي  

گذشت و در اين مدت كوتاه به عنوان بزرگترين قهرمـان و علامـه              

 و درخشنده ترين چهرة اسـلام شـناخته شـد ، در حـورة               نو عاليتري 

ضيلت و تقـوا و علـم و        از نظر ف  ) ص(اسلام هيچ فردي بعداز پيامبر      

و جهاد و كوشش در راه خدا و كمك به بينوايـان بـه مرتبـة                دانش  

نبود، و در همه جـا ، در حجـاز و يمـن             ) عليه السلام (حضرت علي   

سخن از شجاعت و قهرماني و فداكاري و جانبازي و مهر و مـروت        

  .شديد پيامبر به علي بود

ذشـت پيـامبر    با توجه به اين خـصوصيات مـي بايـست پـس از درگ             

 اسلام و در مركز مـديريت جامعـة اسـلامي           نيز محور ) ص(گرامي  

باشد ، اما وقتي صفحات تاريخ را ورق مي زنيم خـلاف آن را مـي                

زيرا امام بر اثر شرايط خاصي كه ايجـاد شـد ، بـرد از صـحنة                 . يابيم
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اجتماع به طور خاصي كنـاره گرفـت و سـكوت اختيـار كـرد و بـه                

  . ندگي افراد پرداخت وظايف فردي و ساز

در اين دوره در امور زيـر خلاصـه مـي           ) عليه السلام (فعاليتهاي امام   

  : شد 

عبارت خدا ، آن هم به صورتي كه در شأن شخصيتي مانند          -1

بـود تـا آنجـا كـه امـام سـجاد            ) عليـه الـسلام   (حضرت علي   

    ــد ــاي ج ــر عبارته ــز خــود را در براب ــارت شــگفت انگي عب

  . ي دانست بزرگوار خود نا چيز م

تفسير قـرآن و حـلّ مـشكلات آيـات و تربيـت شـاگرداني                -2

بزرگتـرين مفـسر اسـلام پـس از امـام      مانند ابن عباس ، كـه      

 .به شمار ميرفت) عليه السلام(

پاسخ به پرسشهاي دانشمندان غير مسلمان به ويژه يهوديـان           -3

بـراي تحقيـق    ) ص(و مسيحيان كه پس از درگذشت پيامبر        

سپار مدينه مي شدند و سوالاتي مطرح مـي         دربارة اسلام ره  
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عليه (كردند اينگونه سوالات پاسخگوئي جز حضرت علي        

پيدا نمي كرد زيرا تنها و تنها او بود كه هم بر قرآن            ) السلام

و هم بر تورات و انجيـل و ديگـر كتابهـاي آسـماني تـسلط             

كامل داشـت ، بـدينترتيب بايـد بگـوئيم اگـر در آن دوران               

ت نبود و در برابر اينگونه سـوالات پاسـخ         حساس آن حضر  

نمي فرمود ، جامعه اسلامي دچار سرشسكستگي شديد مي         

بــه اينگونــه ) ع(شــد و بهمــين جهــت بــود كــه وقتــي امــام  

ميـداد خليفـه اي كـه پـس از     سوالات پاسخ روشن و قـاطع       

 جاي آن حضرت نشسته بود چنان خوشـحال و           )ص(پيامبر  

اد مي زد اگر تو نبودي مـن        سرور مي شذ كه بي اختيار فري      

 . هلاك شده بودم 

حوادثي بعداز رسول خـدا بـراي افـراد پـيش مـي آمـد كـه              -4

ديده مي شـد    حكم آن نه در قرآن به گونه صريح و روشن           

 سخن مي يافتنـد كـه بتوانـد          )ص(و نه در فرمايشات پيامبر      
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روشن و قاطع ، حكم آن جريان را بفرمايد ، و اگر در ميان              

عليـه  (خدا شخـصيتي ماننـد حـضرت علـي          اصحاب رسول   

داناترين اسـت   ) ص(نبود كه به گواهي خود پيامبر       ) السلام

 ، يافـت    و آشناترين آنها به احكام و قضاوت و داوري بـود          

 سـخت ، و در       از مـسلمانان   نمي شد ، زندگي براي بسياري     

مجموع از نظر فرهنگ قرآن و دين مبـين اسـلام ، اينگونـه              

  .  جلوه مي كرد مسائل غير قابل حل

در آن زمـان در     ) عليـه الـسلام   (داوريهـاي حـضرت علـي       در مورد   

مستقلي نوشته شـده كـه بـا مطالعـه آنهـا ،             موارد مختلف ، كتابهاي     

كاملاً نقش علمي و عظمت مقام آن بزرگوار و اينكه تنها و تنهـا او            

  بود كه مي توانست اينگونه مشكلات را حل كند ، روشن مي شود

ونه ، جواني آمد ، و به خليفه ميگويد بداد من برس ، مادرم              براي نم 

در شكم گرفته و زائيده ولي بعـد از زايمـان مـرا از خـود                مرا نُه ماه    

دور كرده و مي گويد تو فرزند من نيستي و من هرگز شوهر نكرده          
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ام خليفه آن زن را احظار مي كند ، او همچنان مادر بـودن خـود را                 

كـار مـي كنـد خليفـه از او شـاهد ميخواهـد ،       نسبت به اين جـوان ان     

چهل نفر شاهد مي آورد كه اين زن تابحـال همـسري نداشـته و در                

نتيجه اين جوان دروغ ميگويد ، جوان بيچاره راهي زندان مي شـود         

در حالي كه با صداي بلنـد گريـه ميكنـد و هـيچ دادرسـي را بـراي                

به حـضرت   خود نمي بيند ولي ناگهان در وسط راه چشم آن جوان            

مي افتد و گريه كنان دامـن حـضرتش را گرفتـه         ) عليه السلام (علي  

حضرت دستور ميدهـد او را برگردانيـد     جريان را به عرض ميرساند      

نزد خليفه تا من بيايم ، وقتي حضرت مي آيند و جريـان را از زبـان                 

و شـاهدهاي دروغـين مـي شـنوند بـه طـرز بـي               آن زن و برادرانش     

كه فرياد خليفه   ان توطئه را كشف مي كنند       سابقه اي حضرت آنچن   

  )ت لسَت فيهايا اباالحسنلما بقيت في معض( بلند مي شود 

) اي ابوالحـسن  (من زنده باشم و مشكلي پيش آيد كه تو          خدا نكند   

  .در آنجا حضور نداشته باشي 
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براي اينكـه خواننـدگان محتـرم در بدسـت آوردن كيفيـت داوري              

  : را ادامه ميدهيم آنحضرت بزحمت نيفتند جريان

ــاع آن زن و گــواهي    حــضرت پــس از شــنيدن ســخن جــوان و دف

و فرمودنـد بـدينترتيب خـواهر    شاهدها رو كردند به برادران آن زن     

شما هنوز دوشـيزه اسـت و همـسري انتخـاب نكـرده ، گفتنـد آري            

فرمودند اجازه ميدهيـد مـن بـراي او همـسري انتخـاب كـنم و ايـن             

ي درآورم ، گفتنـد مـانعي نـدارد و از          خانم را به عقـد شـرعي مـرد        

 سپس فرمودنـد حـالا كـه    خود آن زن نيز اجازه يا وكالت گرفتند ،     

اين زن بـا ايـن جـوان هيچگونـه ارتبـاطي نـدارد و يـك زن و مـرد            

بيگانه اند ، من اين خانم را براي اين جوان عقد مـي كـنم و بعـد از                   

تـي حـضرت    خواندن صيغة عقد ايندو زن و شوهر خواهند بود ، وق          

مي خواستند صيغة عقد را بخوانند ناگهان فرياد زن بلند شد ، خـدا              

ــدم    ــه همــسري فرزن ــرا ب ــا ميخــواهي م را خــدا را اي ابوالحــسن آي

  . درآوري بخدا او فرزند من است 
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فرياد ايـن زن تمـام حاضـران را بـشگفت درآورد و بـا توجـه از او                   

سال قبـل بـه   پرسيدند جريان چگونه بوده است ؟ گفت من در چند        

عقد مردي چوپان كه از نظر موقعيت خـانوادگي بـه قبيلـه مـا نمـي                 

خورد ازدواج كردم و ثمره آن ازدواج اين فرزنـد بـود ولـي بعـداز                

زايمانم بـرادرانم سـخت مـرا غـزب كردنـد و گفتنـد ايـن فرزنـد و              

پدرش را بايد رها كني و من به اصرار آنها از شوهرم جـدا شـدم و                 

  .دمفرزندم را رها كر

ملاحظه بفرمائيد ، يك روانشناس مـاهر بـه گونـه اي بـي سـابقه بـا                  

ــتفاده از  ــدان ( اس ــشكل   ) وج ــن م ــرار درآورد و اي ــه اق زن او را ب

  . خانوادگي آنها را بسادگي حل فرمود 

ــاره اي از     -5 ــي و پ ــسائل سياس ــت در م ــتگاه خلاف ــي دس وقت

عليـه  (به بـن بـست روبـه رو مـي شـد امـام               مشكلات ديگر   

 يگانه مـشاور مـورد اعتتمـاد بـود كـه بـا واقـع بينـي           )السلام

خاصي مشكلات را از سر راه آنان بر مي داشت و راهـي را         
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كه بايد در پيش بگيرنـد معـين مـي فرمـود ، برخـي از ايـن                  

  . مشاوره ها در نهج البلاغه و كتابهاي تاريخ نقل شده است 

تربيت و پرورش انسانهائي كه دلـي پـاك و روحـي آمـاده               -6

 پيشرفت در جهت بنـدگي خـدا داشـتند ، تـا در پرتـو                براي

بتوانند قلّه ها ي كمالات معنـوي  ) عليه السلام   (رهبري امام   

را فتح كنند و آنچه را كه با ديدة خاطر نمـي تـوان ديـد بـا                  

  . ديدة دل و چشم باطني به بينند 

كار و كوشش بـراي تـأمين زنـدگي بـسياري از بينوايـان و                -7

با دست خود باغ  ) عليه السلام (ا كه امام    درماندگان ، تا آنج   

احداث ميكرد و قنات استخراج مي نمـود و سـپس آنهـا را              

 .در راه خدا وقف ميكرد

در ايـن بيـست و پـنج سـال بـود ،             ) ع(اينها فعاليتهاي چشمگير امام     

ولي با كمال تأسف ، تاريخ نويسان بزرگ اسلام بـه ايـن بخـش از                

نــداد ، خــصوصيات و جزئيــات اهميــت شــاياني ) ع(زنــدگي امــام 
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را در ايـن دوره درسـت ظـبط         ) عليه الـسلام  (زندگي حضرت علي    

ــدگي      ــه زن ــدگي ب ــي در زن ــان وقت ــه آن ــالي ك ــد ، در ح نكــرده ان

فرمانروايان بني اميه و بني عباس وارد شوند آنچنـان بـه دقـت و بـه                 

  . طور گسترده سخن مي گويند كه چيزي را فروگزار نمي كنند 

ف نيست كه خصوصيات زندگي بيـست و پـنج سـالة            آيا جاي تأس  

در هاله اي از ابهام باشـد ولـي تـاريخ جفاكـار يـا                )عليه السلام (امام  

نويسندگان جنايتگر مجالس عيش و نوش فرزندان معاويه و مـروان        

و خلفاي عباسي را با كمال دقت ظـبط كننـد و اشـعاري را كـه در                   

 كـه ميـان خلفـا و        مـي خواندنـد و سـخنان بيهـوده اي         اين مجـالس    

رامشگران رد و بدل مي شد و رازهايي را كـه در دل شـب بـرده از                  

آنها فرو مي افتاده به عنوان تـاريخ اسـلام ، در كتابهـاي خـود درج             

كنند ؟ نه تنها اين قسمت از زندگي آنها را تنظيم كرده انـد ، بلكـه                 

ام جزئيات زندگي حاشيه نشينان و كارپردازان و تعداد احشام و اغن          
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و خصوصيات زروزيرو نحوة آرايش زنان و معـشوقه هـاي آنـان را         

  . نيز بيان كرده اند 

  نخستين برگ ورق مي خورد 

) صلي االله عليـه و آلـي وسـلم   (آن گاه كه سر مبارك پيامبر گرامي      

بود و روح او بـه ابـديت پيوسـت ، حـضرت علـي               ) ع(بر سينة امام    

 خطبـه هـاي تـاريخي خـود         اين جريان را در يكـي از      ) عليه السلام (

  :چنين شرح مي دهد 

كه حافظـان تـاريخ زنـدگي او هـستند بـه خـاطر              ) ص(ياران پيامبر   

نكرده ام ،   دارند كه من هرگز لحظه اي از خدا و پيامبر او سرپيچي             

ي در جهاد با دشمن كه قهرمانان فرار مي كردند و گام بـه عقـب م ـ      

نهادند ، از جان خويش در راه پيامبر خدا دريغ نكردم ، رسول خدا              

 جان سپرد در حالي كـه سـرش بـر سـينة مـن بـود و بـر روي                      )ص(

دست من جان از بدن او جدا شد و من براي تبركّ دست بر چهـره               

ام كشيدم ، آنگاه بدن او را غـسل دادم و فرشـتگان مـرا يـاري مـي                  
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رود آمده و گروهي بالا مي رفتنـد و       كردند ، گروهي از فرشتگان ف     

همهمة آنان كه بر جسد پيامبر نماز مي خواندند ، مرتب بـه گـوش               

هـيچ كـس در     . مي رسيد ، تا اينكه او را در آرامگاه خـود نهـاديم              

 از من به او سزاوارتر و شايـسته تـر            )ص(حال حيات و مرگ پيامبر      

رو بـرد و  گروهي را به سـكوت ف ـ    ) ص(درگذشت پيامبر     )1(نيست  

پـس از   . گروهي ديگر را به تلاشـهاي مرمـوز و مخفيانـه واداشـت              

رحلت رسول خدا ، نخستين مطلبي كه مـسلمانان بـا آنـان روبـه رو                

غوغـائي در  ! شدند موضوع تكذيب مرگ پيامبر از جانب عمر بـود  

برابر خانة پيامبر بر پا كرده بود و افـرادي را كـه مـي گفتنـد پيـامبر                   

از (عباس وابن ام مكـسوم      يد مي كرد ، هر چه       ت تهد فوت شده اس  

از قرآن آياتي ميخواندند كه در آن آيات بـه          ) اصحاب رسول خدا  

امكان فوت پيامبر اشاره شد، مؤثر نمـي افتـاد، تـا اينكـه دوسـت او                 

ابوبكر كه در بيرون مدينه به سر مي بري آمد چون از مـاجرا آگـاه                

 تـو   –انَك ميت و انهم ميتون      : ( از سوره زمر     30شد با خواندن آية     

192 نهج البلاغه جلد -1  
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كه قبل از او ديگران نيز تـلاوت        ) مي ميري و ديگران نيز مي ميرند      

  .كرده بودند عمر را خاموش كرد

مشغول شستن بدن مبـارك     ) عليه السلام (هنگامي كه حضرت علي     

رسول خدا بود و گروهي از اصحاب او را كمك مي كردنـد و در               

ودند و خود را براي نمـازگزاردن بـر پيكـر         انتظار پايان يافتن غسل ب    

سـقيفة  (مبارك آن حضرت آماده ميكردند ، مـاجراي پـر غوغـاي             

)1(بني مساعده   
بر پا شد در آنجـا   )ص(براي انتخاب جانشين پيامبر)  

) مهـاجرين (يعني مسلمانان اهل مدينه و برخـي از           )انصار(جمعي از   

ه آمده بودنـد ماننـد    يعني كسانيكه از مكه همراه رسول خدا به مدين        

ابوبكر و عمر و ابوعبيده ، جسد پيامبر را كه براي غسل آمـاده مـي                 

ترك كردند و در سـقيفه دورهـم جمـع شـدند و پـس از رد و                  شد  

بدل كردن الفاظ و برخوردهاي لفظي و احياناً فيزيكـي ، ابـوبكر بـا               

  انتخاب شد ، درحالي )ص(پنج رأي به عنوان جانشين رسول خدا 

محلي كوچك داراي سقف در بيرون مدينه ، مربوط به قبيلة بني ساعده كه -1  

 سران قبيله براي تصميم گيري در امور مربوط به قبيله آنجا جمع مي شدند
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  . مهاجران جز آن سه نفر از انتخاب او آگاه نبودند كه از

ماجراي سقيفه و سخناني كـه در آنجـا رد و بـدل شـد و سـرانجام                  (

ابوبكر به گفته بعضي از دانشمندان اهل سنتّ حتّي با يك رأي كـه              

آن هم از سوي عمر انتخاب شد ، يكـي از بحثهـاي اصـولي تـاريخ       

ته بلكه از نظـر اعتقـادي نيـز         اسلام است كه نه تنها بعد تاريخي داش       

قابل تأمل است ، و بزرگان ما همة اين ماجرا را نكته به نكته از قول               

خود دانشمندان اهل سنت نقل كـرده و در جـاي خـود بـه بحـث و                  

گفتگو نشسته اند از حوصله اين نوشـتار بيـرون اسـت ، زيـرا مـا در                  

 عهـدة شـما   اينجا به نقل تاريخ بسنده مي كنيم و لي تحليل آن را به    

خواننده مـي گـذارم باشـد كـه ايـن خـود انگيـزه اي بـراي مطالعـة                

ــز      ــرانجام راز و رم ــده و س ــته ش ــه نوش ــن زمين ــه در اي ــائي ك كتابه

بزرگترين و طولاني ترين خط اخـتلاف بـين مـسلمين را از گوشـة               

  . )همان سقيفه و با توطئه همان چند نفر معدود به دست آوريد

  به شستن رسول خدا مشغول ) ليه السلامع(در اين گيروداركه امام 
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  بود ، و انجمن سقيفه نيز به كار خود مشغول بود ابوسفيان كه ستم

سياسي نيرومندي داشت به منظور ايجاد اختلاف در ميان مـسلمانان           

آمده و پيشنهاد كرد دستت را بـده تـا بـاتو        ) ع(به نزد حضرت علي     

ه مـسلمانان بفـشارم كـه       كنم و دست تو را بعنـوان خليف ـ       ) )2(بيعت  (

هرگاه من با تو بيعت كنم ديگر يكنو از فرزندان عبدمناف با تـو بـه    

مخالفت نخواهد كرد و اگر آنان باتو بيعت كنند كسي از قريش از             

بيعت كردن باتو تخلف نمي كند و سـرانجام تمـام عـرب تـو را بـه                  

بـه  اعتنـائي   ) عليه السلام (فرمانروايي مي پذيرند و لي حضرت علي        

گفته او نكرده فرمودند من فعلاً مشغول غـسل دادن و كفـن و دفـن     

با خـود همـراه     پيامبرم ، ابوسفيان رفت و عباس عموي پيامبر را هم           

  كرد ، و دو نفري اين پيشنهاد را به حضرت دادند حضرت پيشنهاد

  

  

  

 بيعت ، بين دست به دست فردي دادن و به اين وسيله در راستاي دستورات آن فرد و -2

انجام آن ، متعهد شدن ، قبل از اسلام رسم بود فردي كه بعنوان رئيس انتخاب مي شد به اين 

كنندگان خودرا نسبت به گونه ، آن فرد را نسبت به انجام كارايش تقويت ميكردند و بيعت 

او مطيع دانسته و تابع او امر او بودند، اسلام هم اين رسم را نپذيرفت ، ضمن اينكه انتخاب 

رئيس و حاكم در اسلام از سوي خداوند است و به انتخاب مردم نيست ولي همين كه 

ند ارزش در خود احساس كن) ع(يا امام)ص(مسلمانان با اينعمل تعهد بيشتري نسبت به پيامبر 

.دارد  
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عباس را هم رد كردنـد و بيـان شـيوا و گفتـاري حكيمانـه در برابـر               

راد كردند كـه عـين فرمـايش آن حـضرت در نهـج              پيشنهاد آندو اي  

   )1(.البلاغه ضبط شده است

چيزي نگذشت كه صداي تكبير بـه گـوش آنـان رسـيد ، حـضرت          

نگفـتم  : جراينرا از عباس پرسيدند عباس گفـت        ) عليه السلام (علي  

وگفـتم تـو    كه ديگران در بيعت گرفتن ير تو سـبقت مـي جوينـد؟              

 ولي تو حاضر نشدي و ديگـران بـر          دستت را بده تا با تو بيعت كنم       

  .تو سبقت جستند

  چرا پيشنهاد ابوسفيان و عباس رد شد؟

ابوسـفيانرا كـه از دشـمنان ديرينـه         ) ع(بدون ترديد ، حضرت علـي       

اسلام مي شناختند و ميدانـستند كـه او نقـشة نادرسـتي در سـر مـي                  

همانطوريكه بعدهاخود و فرزندانش كمر نابودي اسـلام و         (پروراند  

و نمي خواهد بدينوسيله در بين مسلمين اختلاف    ) مين را بستند    مسل

آنروز پيشنهاد اورا مـي پذيرفتنـد و        ) ع(بيندازد و اگر حضرت علي      
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در خانة دربسته دو نفر با آنحضرت بيعت ميكردند ، تـاريخ دربـارة              

اين بيعت همان داوري را مي كرد كه امروز دربارة بيعت با ابـوبكر              

از دو صــورت ) عليــه الــسلام(ي حــضرت علــي دارد زيـرا زمامــدار 

امام و زمامدار تعيين شدة از جانـب          )عليه السلام   (بيرون نبود يا امام     

 در صورت نخست نيازي به بيعت گـرفتن         خداوند و پيامبر بود يا نه     

نداشت و رأي گـرفتن بـراي خلافـت آن حـضرت تـا بوسـيله رأي                 

كم خداونـد و تعيـين      مردم او خليفه شود، يك نوع بي اعتنائي به ح         

الهي شمرده مي شد و موضوع خلافت رااز ماجراي نـصب الهـي و              

اينكه زمامدار و جانشين پيامبر  بايـد از طـرف خـدا تعيـين گـردد ،                  

خــارج مــي ســاخت و امــر زمامــداري امــت اســلامي را يــك مقــام 

) عليـه الـسلام  (انتخابي قرار ميداد و روشن است كه حـضرت علـي            

هاي نبرد جان خويش را در كـف گرفتـه و بـراي             كه سالها در ميدان   

تثبيت اسلام و احكام قرآن آنقدر فداكاري نموده حاضر نمي شود           

و در فـرض دوم بـا بيعـت    . به سادگي اين حكم الهي تحريف شود     
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در بسته  ابوسفيان و عباس ، آنحضرت خليفه شود آنهم در خانه اي            

دو نفر ، جمعي را اجيـر       و به دور از انبوه مسلمانان و بعد از بيعت آن          

ميكردنــد تــا از مــردم بــراي آن حــضرت بيعــت بگيرنــد ، خلافــت  

اسلامي همان رنگ را مي گرفت ، كه با روي كار آمـدن ابـوبكر ،             

بخود گرفت ، زيرا نزديكترين و صميمي ترين يار ابـوبكر ، خليفـة               

دوم عمر بود كه پس از مدتها وقتي از نحوة انتخاب ابـوبكر يـادش               

  : گفت مي آمد 

 يعنـي انتخـاب ابـوبكر       –ت ابي بكر فلتت و في االله شرَّها         بيعكانت  (

بــراي زمامــداري كــاري عجولانــه بــود كــه خــدوانو شــرش را بــاز  

  ))1(داشت

و از همه مهمتر اينكه ابوسفيان در پيشنهاد خـود كـوچكرين حـسن             

نيت نداشت و نظر او جز ايجاد اختلاف و دودسـتگي و كـشمكش              

ان و استفاده از آب گل آلـود و بازگردانيـدن عـرب    در ميان مسلمان 

  .به دوران جاهليت و خشكاندن نهال نوپاي اسلام نبود
  3/205بري ج تاريخ ط
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شـد و اشـعاري چنـد در    ) عليـه الـسلام     (او وارد خانة حضرت علي      

مدح آن حضرت سرود و سـپس پيـشنهاد خـود را بيـان كـرد ولـي                  

  :دحضرت به طور كنايه به نيت ناپاك او اشاره كرده و فرمو

  تو در پي كاري هستي كه ما اهل آن نيستيم 

  :طبري در تاريخ خود مي نويسد

اورا ملامت كـرد و گفـت تـو جـز فتنـه و آشـوب هـدف                ) ع(علي  

ديگري نداري ، تو مدتها بدخواه اسلام بودي ، مـرا بـه نـصيحت و                

   )2(. پند تو و افراد سواره و پياده تو نيازي نيست 

به خـوبي  ) ص(ا دربارة جانشيني پيامبر ابوسفيان،اختلاف مسلمانان ر  

  :دريافت و دربارة آن چنين ارزيابي كرد

طوفاني مي بينم كه جز خون چيز ديگري نمي تواند آن را خاموش           

   )3(.كند
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